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یــک  ظهــور  حــال  در  دولت هــای  کــه  اســت  ی  ضــرور خارجــی،  فشــارهای  از 
ی جدیــد و پذیرفتنــی را در ســطح جهانــی بــه وجــود بیاورنــد کــه بــه رهبــری  ایدئولــوژ
یــع  توز بــه  دولتــی  هــر  ظهــور  کــه  ازآنجا ببخشــد.  مشــروعیت  بین المللی شــان 
ــر مرکــز جهــان منجــر خواهــد شــد، دولــت در حــال  ــا حتــی تغیی ــارۀ قــدرت ی دوب
گزیــر بــا مخالفــت آن هایــی روبــه رو می شــود کــه در حــال از دســت دادن  ظهــور نا
قــدرت هســتند؛ بااین حــال، از طریــق مشروعیت بخشــی بــه رهبــری بین المللــی 
یــان اصلــی جدیــد می تــوان بــه ایــن مخالفت هــا غلبــه  و پــرورش ارزش هــای جر
 ، کــرد. افــول لیبرالیســم موجــب می شــود احتمــال اینکــه یــک دولــت در حــال ظهــور
ی مشــروعیت بخش خــود اتخــاذ کنــد کــم شــود.  لیبرالیســم را به عنــوان ایدئولــوژ
چنیــن وضعیتــی ایــن احتمــال را افزایــش می دهــد کــه نســخۀ مدرن شــده ای از 
ــنِ قدرت هــای  ــرای نظــم هنجاری ــد جایگزینــی جــذاب ب منزلــت انســانی می توان

ــد. ــور باش ــال ظه در ح
اصــلِ مدرن شــدۀ منزلــت انســان نســبت بــه لیبرالیســم ســه مزیــت دارد: نخســت 
لیبــرال  دولت هــای  بــرای  کــه  آن قــدر  نــه  امــا  جداســت،  لیبرالیســم  از  آنکــه 
نپذیرفتنــی باشــد؛ دوم آنکــه هنجارهــای جدیــد مبتنــی بــر ایــن اصــل بــرای 
ــل را  ــازمان مل ــای س ــت اعض کثری ــر ا ــال حاض ــه در ح ــری ک ــای کوچک ت دولت ه
تشــکیل می دهنــد، مطلــوب خواهــد بــود؛ ســوم آنکــه ارزش هــای مرکــزی آن به طــور 
اعتمــاد  اجتناب ناپذیــر  به نحــوی  امــر  ایــن  و  هســتند  اخلاقــی  جهان شــمول 

کشــورهای دیگــر بــه چنیــن رهبــری جدیــدی را افزایــش خواهــد داد.

فوق الذکــر  مزایــای  چیــن،  ظهــور  پس زمینــۀ  در 
ممکــن اســت شــرایط ضــروری بــرای کاربســتِ اصــل 
مدرن شــدۀ منزلــت انســان به منزلــۀ ارزش بین المللــیِ 
غالــب را فراهــم کننــد، امــا به طــور حتــم این هــا کافــی نیســتند. اصــل منزلــتِ انســان، 
ــک  ــی ی ــی داخل ــیوۀ حکمران ــان ش ــازگاری می ــتلزم س ــنتی مس ــور س ــن به ط همچنی
neish� کــم و نحــوۀ عمــل او در امــور خارجــی اســت، ســازگاری ای کــه در شــعار  »حا
eng waiwang« )تبعیــت حکمرانــی داخلــی از اصــل خردمنــدی و تبعیــت سیاســت خارجــی از 
اصــل منزلــت انســان( بــه آن اشــاره شــده اســت.66 بــا نظــر بــه سیاســت مــدرن، تحقــق این 

یشــه در ارزش هــای  شــعار مســتلزم آن اســت کــه سیاســت های داخلــی و خارجــی ر
انســانی داشــته باشــند. بــه معنــای واقعــی کلمــه، یــک پیش شــرط مهــم دیگــر بــرای 
ارتقــای منزلــت انســان، ســازگاریِ ارزش هایــی اســت کــه دولت هــای برتــر هــم در امور 
داخلــی و هــم خارجــی از آن هــا حمایــت می کننــد؛ بــرای مثــال، از زمــان پایــان یافتــن 
جنــگ ســرد، لیبرالیســم بــه ارزشــی غالــب تبدیــل شــده اســت کــه پیونــد نزدیکــی بــا 
سیاســت های داخلــی حکومــت ایــالات متحــده دارد. ایــن اســتدلال اهمیــت نفــوذ 
ــت های  ــی سیاس ــش حیات ــر نق ــه ب ــد، بلک ــکار نمی کن ــی را ان ــای اروپای حکومت ه
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بند ۳، مادۀ 4 کنوانسیون سازمان 
ملل دربارۀ چارچ.ب تغییرات 

اقلیمی بیان می کند: »کشورهای 
توسعه یافته و سایر طرف های 

 ،II توسعه یافتۀ مندرج در ضمیمۀ
باید منابع مالی جدید و اضافی برای 

ینه های موردتوافق را  تأمین کلِ هز
که کشورهای در حال توسعه برای 

اجرای تعهدات خود طبق ماده 
1۲، بند 1 متحمل شده اند، فراهم 

رند. آن ها باید منابع مالی، ازجمله  آو
ری موردنیاز کشورهای  انتقال فناو

در حال توسعه را برای تأمین کل 
ینه های فزایندۀ موردتوافق برای  هز

اجرای اقداماتِ تحت پوششِ بند 1 
این ماده و موردتوافق بین کشورهای 

در حال توسعه و نهاد یا نهادهای 
بین المللیِ مذکور در مادۀ 11، مطابق 

با آن ماده نیز فراهم کنند. اجرای 
این تعهدات باید نیاز به کفایت و 

پیش بینی پذیری در گردش بودجه 
و اهمیت تقسیم بار مناسب بین 

کشورهای توسعه یافته را در نظر 
بگیرد.«

https://unfccc.int/resource/
.docs/convkp/conveng.pdf


